
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 تبیین و بررسی تقریرهای برهان حکمت بر  عصمت 

  پیامبران در کلام اسلامی
 1گلپایگانی ربانی علی

 

 چکیده
پیامبران الهی  کیی  ام مییاکه مهی  اب نیات ابی.  اکیتا م ی میان         عصمت 

اکلام  ام طرکق الاکه عق   و اق   نه اثبیا  نن پراات یه اایدا الاکیه عق ی       
عصیمت پییامبران    نیر ناان نر پاکه حیمت اله  اک .اب اکتا ام نرهان حیمیت  

هیا عبیاب  اکیت ام تقرکیر      تیرک  نن  تقرکرهای مخ  ف  ابائه شده اکت که مه 
اکیاس   نرهان حیمت نر اکاس معجزه، تقرکر نرهان نر پاکه لطف، و تقرکر نن نر
شی.اد،   غرض ام اب. ا اک  تقرکرها نه او اک ه حداق   و حداکثری تقیی  می  

های اله  نه نشیر   ابکافت و انلاغ پیامتقرکرهای حداق   عصمت پیامبران با اب 
اثبا  م  کند، اما تقرکرهای حداکثری، عصیمت اب مقیام عمیه با اییز شیامه      

ش.اا م ی مان اکلام  اب اک  نابه که نکا نرهان حیمت عصیمت ام نناهیان    م 
شی.ا کیا نیه نناهیان کبییره و       عمدی و که.ی با شیامه می    ،کبیره و صغیره

نییرا کیا نیه     و ایز قبه ام اب.  با ایز ابنر م  ،اباهای منفرّ ات صاص ا صغیره
م ی مان امامیه اب اکی  مییهله    ،ااک ان ایی ند ممان اب.  ات صاص اابا، ه 

 رمنفّی  باف اگاه حداکثری ااباد اما م ی مان مع زل ، نناهان صغیره غیر مییخّ 
پییامبران  ت عصمت ثبِبا مُ -نا تقرکرهای مخ  ف نن -و نرهان حیمت ،اداای ه
 اادا ها اداای ه ام نن

رکت و اقض نکد که عنصر منفّ ام تهمه اب کخنان م ی مان اکلام  نه اکت م 
نابه  غرض اب نرهان حیمت نر عصمت پیامبران، اقش ک یدی ااباا ناان اب اک 

های مخ  فی    هیچ ن.اه ات لاف  اداباد، هرچند اب ق مرو و مصداق نن اکدناه
رکت و اقض غرض، مؤکد اکیدناه م ی میان   اشت ابکت ام منفّاادا نرا ابائه کراه

 انابه اکت که اب ق مرو عصمت اگاه حداکثری ااباد امامیه اب اک 
 

ت، عصیمت پییامبران، معجیزه،    می حیمت اله ، نرهیان حی  کلیدی: های واژه
    الطف، اقض غرض، منفرّ

                                                 
 استاد حوزه علمیه قم. .1

 

 

 

 

 

 یپژوهش -یعلم فصلنامه:

 ،62سال  ،یاسلام کلام

 26 – 9 صفحه: ،101شماره 
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 مقدمه. 1

اسم   دربمارع عصمت ،    یکی از مسایل مهم در باب نبوت، عصمت  یامامبناا ایهمی    

مباحث بسااری مطنح شدع و هتچناا مورد بحث و تحقاق قنار دارد  حقاقم  عصمت ،   

اسباب یا منشأ عصت ، موارد و متعلقات عصت ، مموهبتی یما استسمابی بمودا عصمت ،      

گمویی بمه شمبهات دربمارع      سازگاری یا ناسازگاری عصت  با اختاار، ادیه عصمت  و یاسم   

عصت  اس  سه در ستب سلامی قمدیم و ددیمد ممورد بحمث     تنین مسایل  عصت ، مهم

واقع شدع اس   متکلتاا اسلامی، عصت  یاامبناا را بن اساس حکت  ایهی اثبات سمندع  

اند  تباان و بنرسی ایمن تقنینهما موعموح بحمث در      و تقنینهای مختلفی از آا ارائه نتودع

سه موعوح را به اختصار باماا  مسئله، لازم اس  این نوشتار اس   قبل از ینداختن به این 

 نتایام:

 حقیقت عصمت .1-1

دربارع حقاق  عصت ، سه تعنیف و تفسان ارائه شدع اس   اشاعنع بن ایمن مبنما سمه    

خداوند خایق بلاواسطه افعال بشمن اسم ، عصمت  از گنماع را بمه خلمق نکمندا گنماع در         

متکلتماا   ( 446 ،4631تفتمازانی،   ؛182 :8، 4141دندمانی،  انمد    معصوم تعنیف سمندع 

عدیاه  اماماه و معتزیه( سه به قاعدع یطمف در افعمال ایهمی در زمانمه تکلامف معتقدنمد،       

اند سه در ینتو آا، هاچگاع داعی بن گنماع در   عصت  را یطف ایهی در مورد معصوم دانسته

سه قدرت بنگناع دارد، صدور گنماع از او متتنمع    شود، و در نتاجه با این معصوم حاصل نتی

 ،4111فاعمل مقمداد،    ؛633 ،4121 طوسمی،  ؛613 :6 ب، تما  بی منتضی، باشد  ساد می

(   بن مبنای حکتای اسلامی سه صفات نفسانی را بن اساس حالات و ملکمات تبامان   116

باشمد   ای اس  سمه ممانع از صمدور گنماع، از دارنمدع آا ملکمه ممی        سنند، عصت  ملکه می

  (161 تا، فنهاری، بی ؛184 :8، 4141دندانی،  ؛633 ،4121طوسی،  

 . معانی یا کاربردهای حکمت1-2

واژع حکت  در یغ  از ریشه حکم به معنای منع اس   یگام حامواا را بمداا دهم     

، و دستور مویوی را بداا ده  سمه مکلمف   «حکَتَه»سند،  سه او را از حنس  نابجا منع می

 اند  نامادع« حکُم»دارد،  را از رفتار دیخواهانه باز می

واژع حکت  در اصطلاح، گاهی وصف علم اس  و گاهی وصمف عتمل، در ممورد اول    

 به معنای علم افضل و اتم اس ، و در مورد ثانی در سه معنا به سار رفته اس :

 ایف( اتقاا و احِکام فعل 
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 ب( یاناسته بودا فعل از آنچه نارواس  

شمتن(  رازی،  ج( یاناسته بودا فعمل از یغمو و عبمث   منق معقمول و حکاتانمه دا      

 ( 138 :41 و 664 :41، 4636طباطبایی،  ؛182 -173 ،4633

معنای سوم، در حقاق  یکی از مصادیق معنای دوم اسم ، ویمی بمه دیامل اهتام       

همای سلاممی،    دا سه در بنخمی از ستماب   ای سه دارد، دداگانه مطنح شدع اس   تا آا ویژع

  (76 ،4631لاهاجی، شدع اس   ذیل عنواا حکت  ایهی، تنها دربارع هتان معنا بحث 

 . حکمت خداوند1-3

حکت  از صفات دتال و ستال ایهی اس ، هم به عنواا وصف علم و هم بمه عنمواا   

بمه ویمژع در دو معنمای اخامن      -وصف فعل  مقصود از حکت  در این بحث، حکت  فعلی

 ارد گونه قباح و ناروایی و یغو و عبثی راع ند اس ، یعنی در افعال ایهی هاچ -آا

تنین بنهاا حکت  ایهی این اس  سه خداونمد وادمب ایودمود بایموات و ستمال       مهم

گونه نقصانی راع نمدارد، و آنچمه قبماح و نماروا      مطلق اس ، و در ذات و صفات ذاتی او هاچ

اس ، نشانه نقصاا فاعل آا اس ، بنابناین مقتضای ودوب ذاتمی و ستمال مطلمق ایهمی،     

و فعل ناروایی خواهد بود، سه عبث و یغو بودا فعمل  فاقمد   یاناستگی او از هن گونه صف  

ای از   نق معقول و حکاتانه بودا فعل( از آا دتلمه اسم   محقمق طوسمی، مجتوعمه     

صفات دتال و دلال خداوند را بن یایه وادب ایودود بایوات بمودا خداونمد اثبمات سمندع     

و نفمی ایزائمد و   ودوب ودودع یمدل علمی سمنمدیته    »اس  سه حکت  از آا دتله اس : 

(، 141 -121 ،4143 علاممه حلمی،   « ایشنیک و ایتثل    و علی ثبوت ایجمود و ایحکتم.     

وی در دایی دیگن، یاناستگی خداوند از هنگونه فعل نماروایی را بمن اسماس علمم و  نمای      

« استغناؤع و علته یدلاا علی انتفما  ایقمبح عمن افعایمه تعمایی     »مطلق ، اثبات سندع اس : 

 ( 81 ،4141هتو،  ؛112  هتاا،

همای مختلفمی تقنیمن شمدع      بنهاا حکت  ایهی بن اثبات عصت  یاامبناا بمه گونمه  

 اس :

 . تقریر برهان حکمت بر پایه معجزه2

 اثبات عصت  یاامبناا بن اساس معجزع، دو گونه تباان دارد:

: تبامان حمداقلی آا منبموه بمه عصمت  یامامبن در ابملا         تبیین حداقلی    1-4

و تحنیف یامام  بارع از سوب عتدی و سهوی، تغاان  ایهی به مندم اس  سه در این های یاام

و ستتاا آا معصوم اس ؛ زینا اگن از امور یاد شدع معصوم نباشمد، بما ممدیول و مقتضمای     
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معجزع ناسازگار خواهد بود؛ چنا سه معجزع تصدیق عتلی یامامبن از سموی خداونمد، و بمه     

اوند با اظهار معجزع بن دس  ممدعی نبموت، ادعمای او    منزیه تصدیق قویی اس ؛ یعنی خد

همای  بمه    سند، و لازمه یاامبنی او این اس  سه خداوند او را بنای ابلا  یاام را تصدیق می

همای خداونمد بمه ممندم ابملا        مندم بنگزیدع اس ، بنابناین، او در آنچمه بمه عنمواا یامام    

ساهمد و نمه در    افزاید و نه از آا می میهای ایهی  گوید، نه چازی بن یاام سند، راس  می می

 سند، نه عتداً و نه سهواً  آا تغاانی ایجاد می

ارتباه این استدلال با حکت  ایهی این اس  سه اظهار معجزع بن دس  سسی سه بمه  

سند، قباح اس ، و از طنفی لازمه صادق بمودا او در دعموی نبموت     درو  دعوی نبوت می

سنمد،   دا و ابملا  ممی  و آنچمه ا از سوی خداوند صادق اس ،  این اس  سه او در یاام رسانی

 هتاا اس  سه از دانب خداوند دریاف  سندع اس  

این مقدار از دلای  معجزع بن عصت  یاامبناا را علاوع بن متکلتاا عدیاه، دتعمی از  

همایی از سمخناا متکلتماا اسملامی را      اند  در این دا نتونمه  متکلتاا اشعنی ناز یوینفته

 گویام: یبازم

ساد منتضی در این بارع گفته اس : از آنجما سمه دایگماع معجمزع تصمدیق ممدعی        -

نبوت و رسای  اس ، و داری مجنای ایمن سمخن خداونمد اسم  سمه بمه ممدعی نبموت         

 در این ادعا سه فنسمتادع ممن هسمتی، و    « صدق َ فی أنکّ رسویی و مؤد ّ عنی»گوید:  می

گمویی(، بایمد ممانع از درو  بسمتن یامامبن بمه        راس  میرسانی،  های منا به مندم می یاام

سند باشد؛ زینا روا ناس  سه خداوند، درو گمو را   در آنچه از دانب او ادا و ابلا  می خداوند

  سماد « تصدیق سند؛ چنا سه تصمدیق سمندا درو گمو، ماننمد درو گمویی، قبماح اسم        

 ( 11 ایف، تا بی منتضی،

عصمتتهم عتاما    یجمب »ین استدلال گفتمه اسم :   امام ایحنمان دوینی در تقنین ا -

« ، و هوا متا نعلته عقلا، و مدیول ایتعجزة صمدقهم فاتما یبلغونمه   یناقض مدیول ایتعجزة

سنمد، بمه    (: عصت  یاامبناا در آنچه ممدیول معجمزع را نقمض ممی    416 ،4143،دوینی 

سموی   حکم عقل وادب اس ، و مدیول معجزع عبارت اس  از صدق یاامبناا در آنچمه از 

 سنند  خدا به مندم ابلا  می

ساف ایدین آمدی، عضدایدین ایجی، ساد شنیف دندمانی و سمعد ایمدین تفتمازانی     

: 8 ،4141 دندمانی،  ؛77 -73 :6، 4111 ،آممدی : ک رانمد    ناز این استدلال را ذسن سندع

   گفته شدع اس : مشمهور اشماعنع عصمت  یامامبناا از     (14: 1 ق،4123 تفتازانی، ؛136

انمد،   را به حکم عقل و به دیال منافات داشتن آا با مقتضای معجمزع اثبمات  سمندع    سوب
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  بمه  (111 تما،  فنهماری، بمی  انمد    در موارد دیگن را با دیال ستعی ثاب  نتودعویی عصت  

( نسب  دادع شدع اسم  سمه وی دلایم  معجمزع بمن صمدق       626قاعی ابوبکن باقلانی  م 

به عصت  یاامبن از سوب عتدی اختصما  دادع و سموب    های ایهی را یاامبن در ابلا  یاام

 :1 ق،4123 تفتمازانی،  ؛136 :8 ،4141انسمته اسم   دندمانی،     سهوی را مشتول آا ند

12 ) 

: تبامان حمداسثنی دلایم  معجمزع بمن عصمت  یامامبناا،        تبیین حاقکثری  1-1

شمود و   ممی  عصت  آناا از هنگونه فعل ناروایی و بلکه هن چازی سه منفنّ باشد را شمامل 

 های خداوند اختصا  ندارد    به عصت  در ابلا  یاام

( نخستان متکلتی اس  سمه ایمن تقنیمن از او نقمل     614ابوهاشم دبایی  م   1-1-4

شدع اس   بااا اول او در تقنین استدلال این اس  سه از نظن عقمل، سسمی سمه از دانمب     

، و قبمول سمخن او   نی  ثابم  شود و از طنیق معجزع یاامب خداوند به یاامبنی مبعوث می

گندد، شایسته تعظام و تکمنیم اسم ، و بایمد از همن چامزی سمه        و ردوح به او وادب می

رتکماب گناهماا سبامنع    نشانه استخفاف و اهان  اس  یاناسته باشد، شمکی ناسم  سمه ا   

  4نشانه استخفاف و تحقان اس 

عجمزع بمه دسم      نق از اظهار م»بااا دوم وی در تقنین این استدلال چنان اس : 

مدعی نبوت، عبارت اس  از اثبات صادق بودا او در دعوی نبوت و ناز در آنچه به عنمواا  

سند، هنگماع ارتکماب سبماین را بمنای او دمایز  متکمن(        های خداوند به مندم ابلا  می یاام

او دمایز   هما را بمن   های ایهی و ناز تغاامن و تبمدیل آا   بشتاریم، ارتکاب سوب در ابلا  یاام

 :41 ،4681 هتمدانی،  « ایم، و این مطلب بما ممدیول معجمزع منافمات دارد     تکن( دانسته م

622 ) 

دلای  معجزع این اس  سه مدعی نبوت از سموی خداونمد حکمام مبعموث      :قشکال

هایی سه به او سمرندع شمدع، راسمتگو و از      شدع اس  و لازمه آا این اس  سه در ابلا  یاام

-کاا( ارتکاب دیگن گناهاا سبامنع  ماین مطلب با دواز  ا تغاان و تبدیل آا معصوم باشد،

 ( 624 منافات ندارد  هتاا، -ها را اثبات نکند گنی عصت  از آاگن دیال دیا

                                                 
ُ د اوتل  اسل   له . زیرا تعظیم و تکریم رسول، تابع  1 ُ مُرسِل  بیلامخرا تکریم و تعظیم مُرسِل  اسل ، و نلو

شایسته برترین تکریم و تعظیم ذاتی و اصلی اس ، بیامخر و فرستاده د اوت  تیز شایسته برتلرین تکلریم و تعظلیم 
غیری و ظلی اس ، و از طرفی،  سی شایسته برترین تکلریم و تعظلیم اسل   له مرتکل  دگلا و شولاه ت لود. 

 راین، است لال مزبور، به شواهاُ  خیره ادتصاص ت ارد.بواب
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سسی سه از ارتکاب دیگن گناهاا سبانع ابایی ندارد، و متکمن اسم  هنگونمه     :پاسخ

همای ایهمی    ابلا  یاام گونه اطتانانی ودود ندارد سه در ای را منتکب شود، هاچ گناع سبانع

ها تغاان و تبمدیل ایجماد نکنمد  حتمی در ممورد چنمان        ناز منتکب سبانع نشود، و در آا

همای ایهمی، و    و شنک و تعظام  ان خمدا، و سفمن ورزیمدا بمه نعتم       فندی، ارتکاب سفن

های ایهمی   استخفاف به حق او ناز امکاا خواهد داش ، چنان فندی، چگونه در ابلا  یاام

 موثق و مورد اطتاناا خواهد بود؟

ها و احکمام ایهمی    سه اگن مدیول معجزع به عصت  یاامبناا در ابلا  یاام مضافاً بن این

ها و احکمامی سمه از سموی     شته باشد، امکاا خواهد داش  سه او علاوع بن یااماختصا  دا

خداوند به او سرندع شدع، احکامی را ناز از یا  خود صادر سند و ممندم را بمه عتمل بمه     

ها و احکام ایهمی را ستتماا سمندع و     فنق این اس  سه او نه یاام؛ چنا سه ها ملزم سازد آا

ایجاد سندع اس   بنمابناین، عصمت  ساممل در آنچمه بمه بماب       ها  نه تغاان و تبدیلی در آا

 و عصت  و یاناستگی یامامبن از هتمه سبماین اسم   هتماا،     شود، در گن تبلاغ منبوه می

624- 621 ) 

یاس  اول ابوهاشم استوار اس ، ویی یاس  دوم او خمایی از اشمکال ناسم       :قرزیاب 

اب سموب یما ستتماا یما تغاامن و      وده استواری یاس  اول این اس  سه سسی سمه از ارتکم  

ای از  های ایهی معصوم اس ، از نظن شخصا  روحمی و معنموی در منتبمه    تبدیل در یاام

مانی خداونمد، سمازگاری نمدارد، بنمابناین،     ستال و تعایی قنار دارد سه با ارتکاب گناع و نافن

معصموم   -بمه ویمژع سبماین    -عصت  او از گناهاا تبعاض بندار ناس  و او از هته گناهماا 

 خواهد بود 

گماع تتمام خواهمد بمود      و وده اشکال در یاس  دوم ابوهاشم این اس  سه یاس  او آا

همای ایهمی را بمه عصمت  از      سه مستشکل دلای  معجزع بن عصت  در بماب تبلامغ یامام   

ستتاا و سوب و تغاان و تبدیل  تحنیمف( اختصما  دهمد، ویمی اگمن معتقمد باشمد سمه         

به یاامبن در باب تبلاغ اس ، قطعاً از ایمن سمه مطمایبی را    مدیول معجزع عصت  هته دان

 ها و احکام ایهی بافزاید هم معصوم خواهد بود  به یاام

تقنین و تباان حداسثنی معجزع بن عصت  یاامبناا به صمورت مختصمن در     1-1-1

سلام ابواسحاق نوبختی  از متکلتماا امامامه در قمنا چهمارم هجمنی( نامز آممدع اسم ،         

وده عصت. الأنباا  أنهّم یو یم یکونموا معصمومان لأدای ییمی ایتنفمّن     »گفته اس :  سه  چناا

وده عصمت  یامامبناا ایمن اسم      «: عن قبول أقوایهم، و ذیک متاا یدرأع ایتعجز و دلایته

گن معصوم نباشند  احتتال ارتکاب گناع از آنماا منتفمی نباشمد(، بمه نفمنت از قبمول       سه ا
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 ،4146 سمازد  نموبختی،   و دلای  معجزع این لازم را باطل ممی  اقوال آناا خواهد انجاماد،

76 ) 

واسمطه و   ساد منتضی دلای  معجزع بن عصت  یاامبناا را به دو گونمه بمی    1-1-6

عصمت ، منبموه بمه عصمت  از     باواسطه تقسام سندع اس   دلای  بی واسطه معجزع بمن  

تقنین حمداقلی دلایم  معجمزع     های ایهی به مندم اس ، سه ما از آا به سوب در ابلا  یاام

بن عصت ، تعبان سندیم، و سلام او در این بارع را یما  از ایمن بمازگو نتمودیم  دلایم  بما       

ایهمی  های  واسطه معجزع بن عصت  یاامبناا، منبوه به عصت  از سوب در  ان ابلا  یاام

بن عصمت   اس   واسطه دلای  معجزع  -اعم از سبانع و صغانع -به مندم و از ساین گناهاا

ها و احکام ایهمی بمه    در این امور این اس  سه لازمه تصدیق راستگویی یاامبن در ابلا  یاام

مندم، از طنیق معجزع، ودوب یامنوی از او و یموینو و تصمدیق او اسم ؛ زیمنا  منق از       

بعث  یاامبناا و تصدیق آناا از سوی خداوند از طنیق معجزع ایمن اسم  سمه دسمتوراتی     

آورند مورد قبول و امتثال واقع شود  بنابناین بایمد یامامبناا از همن     ند میسه از دانب خداو

م، خلمل وارد سنمد، و منفمّن و    چازی سه در قبول و امتثال دستورات خداوند از دانب ممند 

 صارف به شتار آید، یاناسته و معصوم باشند 

عمم از  ا –ساد منتضی در ادامه به تباان منفنّ و صارف بودا عدم عصت  از گناهماا 

ینداختمه اسم ، در بمارع منفمّن بمودا عمدم        -قبل از نبوت و یم  از آا   -سبانع و صغانع

عصت  از سباین گفته اس : در این مطلب تندیدی ناس  سه اگن ارتکماب سبماین را بمنای    

سسی دایز  متکن و محتتل( بدانام، نف  مما نسمب  بمه او، آا آرامم  و اطتانمانی را      

ب سباین را  بنای او دایز  متکن و محتتل( نمدانام، و شمنوایی   نخواهد داش  سه اگن ارتکا

و یوینو ما  نسب  به مواعظ او ستتن از شنوایی و یوینو مواعظ فمند معصموم از سبماین    

اس ، مقصود ما از این سه سباین نسب  به قبول گفتار یاامبناا منفنّ اس ، هتمان اسم     

ه منبوه به عنف و عادات بشمنی اسم ،   این مطلب، بنآمدع از استدلال قااسی ناس ، بلک

داند، اگن نقم  سبماین در    هنس  به عنف و عادات بشن ردوح سند، درستی گفتار ما را می

 تن ناس   سمتن نباشد،  گنی با  سنی و لاابایی منفنّ بودا، از منفنّ بوداِ سبک

د  بمه  داننم  بسااری از افناد ارتکاب سباین را بن یامامبناا دمایز  متکمن( ممی     قشکال:

حال، این اعتقاد، نسب  بمه یموینو سمخن     عصت  یاامبناا از سباین قایل ناستند(، با این

 یاامبناا و عتل به دستورات آناا منفنّ نبودع اس  

این اشکال ناشی از فهم نادرس  مقصود مما از منفمّن بموداِ عمدم عصمت  از       پاسخ:

ق گفتار یامامبناا و عتمل بمه    گناهاا سبانع اس   مقصود ما از تنفان این ناس  سه تصدی
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رود، بلکه مقصود این اس  سه سکوا نفم  و اعتتماد بمه     دستوات آناا به سلی از بان می

رود  عصت  نق  مقنبّا ، و عدم عصمت  نقم  مبعامدی  دارد( و چمه      یاامبناا بالا می

نتفمی  یابد، و با ودود عامل مبعاد از آا، م بسا فعل، با ودود عامل مقنبّ به آا، تحقق نتی

سه اگن سسی سه دیگنی را به خوردا طعمامی دعموت    شود، چناا گندد، بلکه واقع می نتی

سندع اس ، با او با تنو رویی بنخورد سند، این بنخموردِ او اگمن چمه طبعماً و عادتماً منفمّن       

اس ، ویی مانع قطعی خوردا طعام نخواهد بود، و اگن با او با خوو رویی رفتمار سنمد، بما    

فتار از نظن طباعی و عادی مقنبّ و مشواق خوردا طعام اس ، ویی چه بسما  این سه این ر

های دیگنی از خوردا طعام خودداری سنمد، یکمن خمودداری     فند مدعو به دلایل و انگازع

مازباا در یوینو دعوت یما خموردا از طعمام    او از خوردا طعام، مقنبّ بودا خوشنویی 

ب یا منفنّ بمودا، عمنف و عمادت بشمنی اسم  نمه       سازد  معاار در بارع مقنّ او را باطل نتی

 ( 663 -668 ،4144هتو،  ؛11 -16 ایف، تا بی منتضی، وقوح یا عدم وقوح فعل  ساد

سند سه یامامبناا در حمال یامامبنی از انجمام سبماین       بااا یاشان، ثاب  می :قشکال

زیمنا بما بنگزیمدع    ناا دلایتی نمدارد؛  باشند، اما نسب  به زماا قبل از یاامبنی آ معصوم می

ای سمه قمبلا منتکمب     شدا آناا به یاامبنی، نکوه  و عقوبم  منبموه بمه گنماع سبامنع     

 رود، و منفنّ بودا آا ودهی نخواهد داش   اند از بان می شدع

در منفنّ بودا سباین، مااا زماا نبوت و زماا قبمل از نبموت، تفماوتی ودمود      :پاسخ

دانمام، و صمدور آا را از    ا گناهاا دیگن معصوم نتیندارد؛ زینا سسی را سه از ارتکاب سفن ی

ای بشمود و از آا توبمه سنمد و اسمتحقاق      دانام، بن فنق سه منتکمب سبامنع   او متکن می

عقوب  او زایل شمود، هتچنماا نسمب  بمه یموینو سمخن او و یامنوی از او، سمکون  و         

اریمم  آری،  دانمام، د  معصموم ممی  آرامشی را نخواهام داش  سه نسب  به سسمی سمه او را   

تمن از   بارع یوینفته اس  این اس  سه منفنّ بودا سباین قبمل از نبموت، خفامف    آنچه در این

ها در زماا نبوت اس   بحث سنونی در منفنّ بودا عمدم عصمت  از سبماین     منفنّ بودا آا

گنی منفنّ اسم ، حمال اگمن     سنی و لاابایی چناا سه سبکاس ، نه در شدت و ععف آا، 

تن خواهمد بمود،    تن باشد، منفنّ بودا آا هم با  تن، و اگن با  نفنّی  آا سمتن باشد، م سم

 ( 11 ایف، تا بی منتضی، ویی اصل منفنّ بودا آا باقی اس   ساد

 منفرّ بودن صغایر. 2-3

آنچه دربارع منفنّ بودا عدم عصت  از سبمائن گفتمه شمد، دربمارع منفمّن بمودا عمدم        

اطتاناا و آرام  قلبی ما نسمب  بمه سسمی سمه      عصت  از صغاین ناز صادق اس ، یعنی
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تن از آرام  و اطتاناا قلبی ما نسب  به سسی اسم  سمه او را    شود، سم منتکب صغاین می

 دانام  معصوم می -چه قبل از نبوت و چه ی  از آا -از ارتکاب صغاین

اعتوار به این سه نکوه  و عقاب در مورد صغاین، منتفی اس ، یوینفته ناس ؛ زیمنا  

ملاک در منفنّ بودا، استحقاق نکوه  و عقاب ناس ؛ چنا سه بسااری از سارهمای مبماح   

ناز منفنّند، اگن چه نکموه  و عقمابی را در یمی ندارنمد، و هتمان گونمه اسم  بنخمی از         

باشمند و داخمل در حموزع     خصوصاات دستانی سه خمارج از تمواا و اختامار انسماا ممی     

 نکوه  ناستند 

  منفنّ بمودا صمغاین را بمه دیامل انتفما  نکموه  و عقوبم         مضافاً بن این سه هن س

نسب  به آنها نرویند، باید منفنّ بودا سبائن قبل از نبوت را ناز نرویند؛ چنا سمه نکموه  و   

 عقوب  نسب  به آا ها ناز، ی  از بنگزیدع شدا به مقام نبوت، منتفی خواهد بود 

نتکمب آنهما شمدع اسم      نق  گناهاا صغانع، دز ساه  ثواب سسی سه م :قشکال

نکوه  و عقاب در مورد آنها منتفمی اسم ، و   ها،  باشد؛ زینا به خاطن صغانع بودا آا نتی

معلوم اس  سه ساه  ثواب، منفنّ ناس ؛ زیمنا یامامبناا نامز بسمااری از نوافمل را تمنک       

تمنی داشمتند، و سسمی     دادند، استحقاق یاداو بما   ها را انجام می سندند، سه اگن آا می

 داند  مطلب را منفنّ نتی این

بمه شمتار    منفمّن باشمند،   صغاین به خاطن این سه سمبب سماه  یماداو ممی     :پاسخ

و معصما   هما بمه خماطن قبماح      بمودا آا  منفنّاند، تا اشکال مزبور وارد باشد، بلکه  ناامدع

ها اس   ارتکاب فعل قباح و معصما  سبامنع باشمد یما صمغانع، از نظمن عمنف و         بودا آا

 ، منفنّ اس  عادات بشنی

مضافاً بن این سه مقایسه صغاین در ساه  دادا ثواب، با انجمام نمدادا مسمتحبات در    

این بارع، درس  ناس ؛ زینا ارتکماب صمغاین، یاداشمی را سمه اسمتحقاق آا حاصمل شمدع        

دهد، ویی ساه  ثواب در مورد انجمام نمدادا مسمتحبات، از بماب عمدم       اس ، ساه  می

باب مثال، سسی سه به مقام رهبنی و زعام  ننسادع، بما سسمی   استحقاق یاداو اس   از 

 منفمّن باشمند، ویمی در    سه فاقد آا هسمتند، هتاننمد ممی    سه از آا مقام عزل شدع، در این

  (612 –663 ،4144هتو،  ؛13 -11   هتاا،بودا و نبودا، یکساا ناستند  

 تأویل یا سهو در گناهان صغیره. 2-4

انمد:   تن عصمت  یامامبناا از گناهماا صمغانع سمه دسمته      معتزیه دربارع وادب ندانس

ای از آناا این مطلب را به صورت مطلق بااا سندع و مااا سهوی یا عتدی بمودا یما    عدع
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انمد، ویمی ابموعلی دبمایی و سسمانی سمه بما وی موافقم           خطای در تأویل فنقی نگواشته

ا ارتکماب آا سمه ناشمی از    اند، ارتکاب عتدی صغانع را بن یاامبناا داین ندانسته، امم  سندع

با نهی ایهمی   اند  آناا با این دیدگاع، مخایف  آدم خطای در تأویل باشد را دایز دانسته

اند  به اعتقاد آناا، نهی از اسل شجنع، منبوه به دن  شمجنع   از اسل شجنع را تأویل سندع

خما   ای  در تأویل آا دچار خطا شد و آا را منبموه بمه شمجنع    بودع اس ، ویی آدم

 دانس  

 لازمه آا نسب  دادا دو خطا و گناع بمه آدم ؛ زینا ویی این دیدگاع درس  ناس 

اس ، یکی این سه به وظافه خود دربارع تأمل و تفکن دربارع ایمن سمه آیما نهمی از شمجنع      

منبوه به دن  اس  یا فند، عتل نکندع اس ، و دیگن ایمن سمه از شمجنع منهامه تنماول      

 سندع اس  

در یاس  بگوید، تفکن و نظن در این سه نهی متعلق به دن  شمجنع   متکن اس  وی

 ای خا ، بن او وادب نبودع اس ، تا در تنک آا منتکب گناع شدع باشد  بودع یا شجنع

اگن تفکن و نظن در متعلق نهمی بمن او وادمب نبمودع،     ؛ زینا اما این یاس  درس  ناس 

بنابناین، لازمه حنم  أسل از درخم   چگونه خوردا از آا درخ ، بن او حنام بودع اس ؟ 

این بودع سه خداوند، تفکن و نظن دربارع متعلق نهی را به ذهمن او انداختمه باشمد، و در آا    

 صورت، تفکن و نظن بن او وادب شدع اس  

از نظاّم و دعفن بن مبشن و یانواا آا دو نقل شدع سه ارتکاب صغانع بنای یامامبناا  

اند نه از روی عتد و قصد، با این حمال، بمنخلاف امم      دانستهرا از روی سهو و  فل  دایز 

شوند، یاامبناا بن ایمن گونمه    یاامبناا سه بن خطاهای سهوی و از روی  فل  مؤاخوع نتی

 تن و منتبه آناا بالاتن اس     ی معنف  آناا قو؛ زینا گانند خطاها ناز مورد مؤاخوع قنار می

و  فلم  مسمقت تکلامف اسم ، و در آا     سمهو  ؛ زیمنا  این دیدگاع ناز درس  ناسم  

صورت منتکب گناهی سه مستحق مؤاخوع اس  نشدع اس ، هتماا گونمه سمه تکلامف از     

شوند  سهو و  فلم  در سمقوه    باشد و مورد مؤاخدع واقع نتی مجنوا و نائم ناز ساقت می

و رفع تکلاف به منزیه نداشمتن قمدرت و ادوات لازم بمنای انجمام فعمل و نبمود دیامل بمن         

لاف اس   اگن دایز باشد سه حال یاامبناا در مکلف بودا در حای  سمهو و  فلم  بما    تک

های آناا تفاوت داشته باشد، باید در ممورد نداشمتن قمدرت و ادوات لازم بمنای      حال ام 

همای مزبمور    های آناا تفاوت داشته باشد، یعنی آنماا در فمنق   انجام فعل ناز با حال ام 

  (17-13 تا ایف، بی منتضی، سادمکلف باشند  
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 تحلیل. 2-5

تباان حداسثنی دیال معجمزع بمن اثبمات عصمت  یامامبناا در تقنیمنی سمه سماد         

سنمد؛   منتضی از آا ارائه سندع اس ، نظنیه شاعه اماماه در مسمئله عصمت  را ثابم  ممی    

ای نقم    زینا در تقنین مزبور، هن گونه گفتار یا رفتماری سمه از یامامبن سمنزند و بمه گونمه      

مام  نداشمته   زایی و صارفا  آا، عتمو  زایی و صارفا  داشته باشد، حتی اگن نفنت نفنت

باشد، و تنها بنخی از افناد ام  یاامبن را شامل شود، به صورت  ان مسمتقام بما ممدیول و    

متقضای معجزع منافات دارد  عدم عصمت  یامامبناا از گناهماا، خمواع سبامنع باشمد یما        

ات دیگمن سمه   منفمّن آممدی دارد  حتمی    قبل از آا، چنان یی صغانع، ی  از نبوت باشد یا

گمندد   های آفنین  یا نسَبَی یاامبناا باز ممی  به سارهای مباح اس ، و یا به ویژگیمنبوه 

آممد را دارد، بنمابناین، بنهماا      ایباً خارج از تواا و اختاار آناا اسم  نامز هتمان یمی    سه 

ممدیول را در بماب عصمت  یامامبناا دارا     تمنین مفماد و    معجزع به تقنین مزبمور، گسمتندع  

 باشد  می

بارع لازم اس  این اس  سمه در تقنیمن یادشمدع، از دو     ای سه یادآوری آا در این نکته

استفادع شدع اسم   دو اصمل یما    « منفنّی  و صارفا »و « نقض  نق»اصل یا دو مقویه 

خود ساد منتضمی، بمدوا   دو مقویه مزبور در سلام شتاری از متکلتاا، و در بنخی از آثار 

سه با معجزع ارتباه یادا سند، به عنواا اثبات یا تباان و تودامه عصمت  یامامبناا بمه      آا

 سار رفته اس ، سه در ادامه بااا خواهام سند 

 . تقریر برهان حکمت بر اساس قاعده لطف3

یطف در اصطلاح  متکلتاا فعلی اس  سمه خداونمد در ممورد تکلامف و نسمب  بمه       

دهد و نق  آا مقنبّام  و مبعامدی  اسم ، یعنمی نسمب  بمه اطاعم          نجام میمکلفاا ا

مکلفاا از اوامن و نواهی ایهی، مقنبّ، و نسب  بمه نافنممانی آنماا در ممورد اواممن و نمواهی       

رسد، یوا متکن اس  مکلف بما ودمود    خداوند، مبعاد اس ، ایبته به  منز ایجا  و ادبار نتی

 او شدع اس ، از انجام تکلاف ایهی سنباز زند  یطفی سه از دانب خداوند در حق

را  -تنین معنا و ساربند یطمف سلاممی اسم     سه شایع -یطف به تعنیف و تفسان مزبور

ای اس  سه داعمی و انگامزع    گویند، ویی گاهی یطف در حق مکلف به گونه« یطف مقنب»

اندیشمد، و   تمی سازد، سه دز به انجام تکلاف ایهی بمه چامزی ن   مکلف را چناا نانومند می

گاند، و مکلف، در عان این سه توانایی بمن مخایفم  بما     او دز به انجام آا تعلق نتی ارادع

« یطمف محصامل  »زنمد سمه آا را    نتمی  تکلاف را دارد، ویی عتلاً هاچ مخمایفتی از او سمن  
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  4گویند

 تقریر برهان لطف در کلام معتزله. 3-1

بمار در سلاممی سمه از ابوهاشمم      تقنین بنهاا حکت  بن اساس قاعدع یطف، نخستان

 دبایی نقل شدع، آمدع اس ، چناا سه گفته اس :

خداونمد یامامبناا را بمنای آا سمه مصمایحی را سمه مکلفماا دمز از طنیمق نبموت           »

توانند بشناسند، مبعوث سندع اس   از سوی دیگن،  به مقتضای حکم  ایهمی( وادمب     نتی

تمنین   فاا اس ، به ناکموتنین و ساممل  اس  سه خداوند آنچه را سه منبوه به مصلح  مکل

وده انجام دهد  چناا سه در باب اصل تکلاف نامز هتمان قاعمدع دماری اسم   بمن ایمن        

اساس، اگن تحقق مصلح  در حق مکلفاا دو گزینمه داشمته باشمد، سمه یکمی اقمنب بمه        

صلاح اس  و دیگنی اقنب به صلاح ناس ، مقتضای حکت  و یطف ایهی هتماا گزینمه   

ابناین، با توده به این سه نفموس بشمنی نسمب  بمه یامامبنی سمه از ارتکماب        اول اس   بن

تنی دارند تما یامامبنی سمه از ارتکماب سبماین       سباین معصوم اس ، آرام  و اطتاناا با 

معصوم ناس ، به مقتضای حکت  و یطف ایهی، عصت  یاامبناا از گناهانی سمه مودمب   

« ت بما او اسم ، وادمب خواهمد بمود     عقاب و استخفات و خنوج از ولایم  خمدا بمه عمداو    

 ( 621 :41 ،4681 هتدانی، 

هم( ناز عصت  یاامبناا را بن اساس قاعدع یطمف تبامان    141عبدایجبار معتزیی  م/ 

 سندع و چنان گفته اس :

یاامبن باید از هته منفنّات، خواع سبانع باشد یا صغانع، یاناسته باشد؛ زینا  منق از  »

ها ناسم ، و آنچمه از مقویمه یطمف باشمد، بایمد در        انساابعث  دز یطف و مصلح  بنای 

یاامبن از آنچه نسمب  بمه   تنین وده آا تحقق یابد  بن این اساس اس  سه یاناستگی  سامل

اگمن چنمان نباشمد، مکلمف در     ؛ زیمنا  دانمام  باشد را وادمب ممی   قبول سخن وی منفنّ می

یاناستگی یامامبن از گنماع سمه    بناین  علاوع بن یوینو ]دستورات[ او اقنب نخواهد بود  بنا

منفنّ اس ( باید یاامبن از منفنّات دیگن ناز یاناسته باشد، بدین ده  اسم  سمه خداونمد    

را از  لظ  و فظاظ   درشتی و زبنی در گفتار و رفتار( منزع نتمودع تما    یاامبن اسنم

ْمِو ْْْلَ نفْضَُّو اْْلْو  ْالقَْْغلَِوظ َْْفظًَّوْ ْكنُْو َْْولََو  ْمودب نفنت و انزدار مندم از او نگندد: 

 ( 687 ،4111 (  هتدانی،413 آل عتناا:  حَ  لكَِ

                                                 
 .شوداز همین نویسنده رجوع « هیالقواعد الکلام»باره به کتاب  تر در این . جهت آگاهی پیش 1
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 عبدایجبار در قایب قااس اقتنانی به شنح ذیل اس : سخن :توضیح قستالال

نبوت یطف اس ، و یطف باید بن وده استل باشد، ی : نبموت بایمد بمن ودمه استمل      

، و وده استل نبوت یطمف اسم ،   باشد  یاناستگی یاامبن از منفنّات وده استل نبوت اس 

ی : یاناستگی یاامبن از منفنّات یطف اس ، و یطف وادب اس ، ی : یاناسمتگی یامامبن   

 از منفنّات وادب اس  

 تقنین استدلال در قایب قااس استثنایی به این قنار اس :

تنین حایم    اگن یاامبن از منفنّات یاناسته نباشد، مکلف در یوینو قول او در نزدیک

واهد بود  تایی باطل اس ؛ زینا نبوت یطف اس ، و مقتضای یطف آا اس  سمه مکلمف   نخ

را در بهتنین حای  متکن بنای قبول تکلاف قمنار دهمد، یم  مقمدم نامز باطمل اسم ،        

 بنابناین، نقاض آا  یاناستگی یاامبن از منفنّات( حق اس  

س  سمه بمه صمورت    منفنّ بودا ارتکاب سابنع  یا صغانع منفنّ( در صورتی ا :قشکال

 آشکار انجام شود، ویی اگن ینهانی باشد، و سسی از آا آگاع نباشد، منفنّ نخواهد بود 

هتان سه ما ارتکاب گناع سبانع  صغانع منفنّ( را بنای یاامبن دایز  متکمن و   :پاسخ

محتتل( بدانام، منفنّ خواهد بود، چناا سه اگن قطع داشته باشام سه در ینهمانی منتکمب   

 ( 688 شود، منفنّ اس   هتاا، بانع  یا صغانع منفنّ( میگناع س

 وی، در دایی دیگن در یاس  اشکال مزبور گفته اس :

بند این اس  سه اطتاناا سامل داشمته باشمام سمه     آنچه تنفان را به سلی از بان می»

زنمد، هنگماع چنمان علمم و اطتانمانی       از یاامبن حتی در خلوت و ینهانی، گناهی سن نتی

نداشته باشد، و احتتال ارتکاب گناع دادع شود، تنفان ودود خواهد داش ، اگمن چمه   ودود 

« تن از وقتی اس  سه به وقموح گنماع از او در ینهمانی علمم داشمته باشمام       درده آا خفاف

 ( 646 :41 ،4681 هتدانی، 

و در ادامه یاس  دیگنی را از ابوهاشم نقل سندع اسم ، و آا ایمن سمه اگمن یامامبن از      

م گناع در ینهاا معصوم نباشد، و گاهی منتکب آا شود، و بنای بعضمی از افمناد امم     انجا

سند یا نه، شک و تندیدی حاصل شود، دمایز اسم     او در این سه آیا او در ینهانی گناع می

ز او سؤال سند، اگن یاامبن از دادا دواب طفمنع رود، تنفامن قموت خواهمد     سه در این بارع ا

صت  خود از گناع در ینهاا اذعاا سند، احتتال در اتکاب گنماع بمه   گنف ، و اگن به عدم ع

 ( 641 علم مبدل خواهد شد، و منفنّ خواهد بود  هتاا،

همایی سمه    عبدایجبار، سر  یادآور شدع اس  سه در منفنّ بودا گناع سابنع  و صغانع
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نمدارد،   نشانه خساس  و دنائ  انساا اس ، مااا قبل از نبوت و بعد از آا تفماوتی ودمود  

 منفمّن ای سه این گونه نباشند، و نق  آنهما دمز سماه  ثمواب ناسم ،       اما گناهاا صغانع

نخواهد بود، و یاناستگی یاامبناا از آا هما چمه قبمل از نبموت و چمه بعمد از آا وادمب        

  4سازد ای وارد نتی یاامبناا و قبول سخن آناا خدشهساه  ثواب، بن صدق ؛ زینا ناس 

  4سازد نتی

های دال بمن خساسم  و    داینع منفنّات به گناهاا سبانع و صغانعناز افزودع اس  سه 

 نامز  شمود  هتماا،   دنائ  اختصا  ندارد، و منفنّات دستانی و مانند آا را هم شامل می

 ( 641 -621 :41 هتاا،: ک ر

نق  زماا و مکاا در منفنّات: عبدایجبار دربارع منفنّاتی سه از دمن  گنماع ناسمتند    

به شغل و حنفه( یادآور شدع اسم  سمه متکمن اسم ، چامزی در        مانند منفنّات منبوه

زمانی و نسب  به یاامبنی منفنّ باشد، ویی در زممانی دیگمن و نسمب  بمه یامامبنی دیگمن       

 ؛688 ،4111 هتمدانی، یمویند    منفنّ نباشد؛ چنا سه این مطلب از عادات و آداب تأثان می

  (182 :41 ،4681هتو، 

 م امامیهتقریر برهان لطف در کلا. 3-2

تقنین بنهاا یطف بن عصت  یاامبناا در آثار بنخمی از متکلتماا امامامه نامز آممدع      

 بارع چنان گفته اس : ق( در این 371اس   خواده نصان ایدین طوسی  م 

امتناح وقوح قبایح و اخلال وادبات از ایشاا بن ودهی سمه افعمال انسماا را از دایمنع     »

متنفمن نشمود و در تصمدیق و انقاماد ایتمن      اختاار بانوا نبند، یطف بود تا عقول از ایشاا 

خوادگی شمانازی،  «  خوانند، ی  عصت  انباا  وادب بود« عصت »باشد  و این معنا را 

4632، 16-11 ) 

دا سه بعث ، یطف بمنای   از آا»ق( ناز گفته اس :  877ن نباطی بااعی  م زین ایدی

سنمد، بمن    تنین وده باشد؛ زینا آنچمه بمن اصمل یطمف دلایم  ممی       ام  اس  باید بن سامل

سند  ی  وادب اسم  سمه یامامبن از آنچمه منفمّن       بودا آا ناز دلای  می تنین وده سامل

و یمم  از آا، یاناسممته باشممد  زیممنا  قبممل از بعثمم  -اعممما از معاصممی و  اممن آا –اسمم 

 ،4118 عماملی،  یاناستگی از منفنّات از ودوع استل و احسن بودا نبموت اسم (  نبماطی   

111 ) 

                                                 
1  ُ ، در  لام سلی  مرتیلی بیلا . تق  این سخن عخ الجخار در تقریر ح ا ثری دلال  معجزه بر عصم  بیامخراُ

 شردی .
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اسم   یکمی از    بارع ینداخته گویی به بنخی از اشکالات در این ایشاا در ادامه به یاس 

منفنّات قبل از نبموت   شود، بنابناین قبایح و اشکالات این اس  سه اثن گناع با توبه محو می

 باشد( از بان خواهد رف    با بنگزیدع شدا او به مقام نبوت سه مستلزم توبه او می

محو آثار قبایح با توبه، منفنّی  را به طور سامل  أبلمغ ایودموع(   »در یاس  گفته اس : 

سمند،   سمند و ممندم را موعظمه ممی     بند، یوا اگن فنق سنام سه حجَاج توبه می از بان نتی

 بود      او مانند موعظه حسن بصنی تأثان گوار نتی موعظه

اشکال دیگن این سه اگن به صورت ینهانی منتکب گناع شود، منفنّ نخواهمد بمود؛ زیمنا    

 شود   سسی از آا آگاع نتی

در یاس  گفته اس : هتان سه ما ارتکاب گناع را دایز  محتتل( بدانام، منفمّن اسم    

 ( 113 -111  هتاا،

ق( عصت  یاامبناا را هم بنای خودشاا یطف دانسمته  4211ق لاهاجی  م عبداینزا

 سه گفته اس : و هم بنای مکلفاا دیگن، چناا

عصت  یطفی اس  سه خدای تعایی مخصمو  داشمته بمه دتماعتی سمه حصمول       »

ا یطف، مانند انباا ؛ چه  منق ایهمی از    نق ایهی از ودود آا دتاع  موقوف اس  به آ

اس  و فائدع تبلاغ حاصل نشود مگن به حصول علم یقانمی بمه صمدق     بعث  انباا ، تبلاغ

انباا ، و حصول علم یقانی موقوف اس  بن امتناح صمدور سموب، و امتنماح صمدور سموب      

 موقوف اس  به عصت ، ی  عصت  انباا  وادب شد به سه وده:

یکی آا سه عصت  یطفی اس  من انباا  را در تبلاغ، سه تکلافی اس  مخصو  بمه  

شاا؛ چه یطف آا اس  سه مقنبّ مکلف باشمد بمه ادا  تکلامف، و عصمت  نامز مقمنبّ       ای

 انباا  اس  به ادای تکلاف مخصو  سه تبلاغ اس  

دوم آا سه عصت  انباا  یطف اس  ممن مکلفمان را در تصمدیق انباما  سمه تکلافمی       

 اا اس  من مکلفان را؛ چه با ودوب عصت  انباا ، مکلفان نزدیک شوند به تصدیق ایش

و در تقنین این دو وده به طنیق شکل اول گویام: عصت  انباا  یطف اس  و هنچمه  

 نامز  ؛32 ،4631 لاهاجمی،  « یطف اس  وادب، نتاجه دهد سه عصت  انباا  وادب اس 

 4( 673 ،4671هتو، : ک ر

شویم، یطف در وده اول سه منبوه به تکلامف یامامبناا در انجمام رسمای       یادآور می

                                                 
ُ دلواهیم . وجه سوم  1 تقریر لگف در  لام محقق لاهیجی، تاظر به تحصی  غرض الهی اس   ه ج اشاته بیلا

  رد.
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ف محصال اسم ، و یطمف در ودمه دوم سمه منبموه بمه تکلامف ممندم در         ایهی اس ، یط

 باشد  تصدیق یاامبناا اس ، یطف مقنبّ می

 . تقریر برهان حکمت بر عصمت بر پایه نقض غرض4

بنهاا حکت  بن عصت  یاامبناا بمن اسماس نقمض  منق بمه دو گونمه حمداقلی و        

همای   یاامبناا در باب تبلاغ یامام حداسثنی تقنین شدع اس   تقنین حداقلی آا به عصت  

ایهی به ملکفاا اختصا  دارد، ویی تقنین حمداسثنی آا هتمه مموارد و ابعماد عصمت  را      

 شود  شامل می

   . تقریر حداقلی برهان نقض غرض4-1

بنخی از متکلتاا، بنهاا نقض  نق بنای اثبمات عصمت  یامامبناا را در خصمو      

  عبمدایجبار معتزیمی در ایمن بمارع گفتمه اسم :       انمد  عصت  آناا در باب تبلاغ تقنین سندع

سنند، دایز  متکمن( ناسم ؛    های ایهی ابلا  می سوب بن یاامبناا در آنچه به عنواا یاام»

زینا خداوند حکام سه  نع  از بعث  انباا  بااا مصایح آناا بودع اس ، هنگاع بداند سمه  

وید، او را مبعوث نخواهمد سمند؛   گ  های  درو  می یاامبنی سه بنگزیدع اس ، در ابلا  یاام

همای خداونمد و    زینا با حکت  او منافات دارد  به هتان دیال، ستتاا هته یا بعضی از یاام

 :41 ،4681 هتمدانی، «  باشمد  هنگونه سهو و خطایی در این بارع ناز دایز  متکمن( نتمی  

184)  

 ساد منتضی ناز گفته اس :

ایهی این اس  سه ناقض  منق خداونمد    های دیال بن عصت  یاامبناا از ستتاا یاام

همای ایهمی، سمه     از بعث  یاامبناا اس ؛ زینا  نق از بعث  یاامبناا این اسم  سمه یامام   

مسئویا  حتل و ابلا  آنها بن عهدع آناا گوشته شمدع اسم ، را بمه ممندم ابملا  سننمد        

ننسمانند، بما   های ایهی را ستتماا نتاینمد و بمه ممندم      هنگاع یاامبناا هته یا بنخی از یاام

توده به این سه خداوند از این مطلب آگاع اس ، بن او روا ناس  سمه چنمان افمنادی را بمه     

یاامبنی بنگزیند  تکلاف رسای  و یاام رسانی بمن یامامبناا، ماننمد تکلامف دیگمنی سمه       

هما ایمن اسم  سمه راع      باشمد، سمه  منق از آا    بنعهدع یاامبناا یا ساین مکلفاا اس  نتی

منمدی از یماداو ایهمی،     را به آناا بنتایاند و آناا را از اسمتحقاق بهمنع  ثواب یابی به  دس 

متکن سازد، خواع مکلفاا اطاع  سنند، یا عصااا ورزند؛ زیمنا  منق از تکلامف رسمای ،     

گندد و آا این اس  سمه از طنیمق یامامبن از تکلامف ایهمی       به مندم  منسلٌ ییاهم( باز می

، عصمااا ورزنمد،  منق از تکلامف     ناا در ایفای این رسمای  آگاع شوند، بنابناین، اگن یاامب
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 ( 612 ،4144 منتضی، نقض خواهد شد  ساد

ق( و سدید ایمدین حمتاصمی  متوفمای اوایمل قمنا هفمتم( نامز        132شا  طوسی  م 

همای ایهمی، بمه سمبک و      بنهاا نقض  نق را بنای اثبات عصت  یاامبناا از ستتاا یاام

 ،4122هتمو،   ؛137 -133 ،4631د  شما  طوسمی،   انم  سااق ساد منتضی تبامان سمندع  

 ( 118 -117 :4 ،4141 رازی، حتصی ؛136 -131

همای ایهمی    ق( دربارع ودوب عصت  یاامبناا در ابلا  یاام 117ابوایصلاح حلبی  م 

سند، معصوم باشمد؛ زیمنا دمایز     وادب اس  سه یاامبن در آنچه ادا  ابلا ( می»گفته اس : 

باشمد و  منق از یامنوی از     و در این بارع، مانع از وثوق به او می متکن( شتندا خطا بن ا

 نامز  ؛426 ،4121 ، حلبمی « سنمد  سازد، و آا،  نق از رسای  را نقض ممی  او را باطل می

  (411 ،4676 حلی، محقق: ک ر

 نق ایهی از بعث  انباا  تبلاغ اس  و فائدع تبلامغ  »محقق لاهاجی ناز گفته اس : 

حصول علم یقانی به صمدق انباما ، و حصمول علمم یقانمی موقموف       حاصل نشود مگن به 

اس  بن امتناح صدور سوب، و امتناح سوب موقوف اس  بن عصت     ی  حصمول  منق   

ایهی از بعث  انباا  موقوف اس  به عصت  انباا ، ی  اگن عصمت  نباشمد،  منق ایهمی     

وادب نباشد، نقمض  حاصل نشود  ی  به طنیق قااس استثنایی گویام: اگن عصت  انباا  

 نق ایهی لازم آید، یکن نقض  نق ایهی متتنع اس ، نتاجه دهمد سمه یم  عصمت      

 ( 34 -32 ،4631 عبداینزاق،  لاهاجی،« انباا  وادب باشد

 . تقریر حداکثری برهان نقض غرض:4-2

از نخستان متکلتانی سه تقنین حداسثنی بنهاا نقض  نق بن عصمت  یامامبناا را   

ق( از متکلتاا معتزیی اس   وی بمنای  163ایدین ملاحتی خوارزمی  م بااا سندع، رسن 

عصت  دو محور را تنسام سندع اس ، یکی آنچه به تبلاغ منبوه اسم  و دیگمنی آنچمه    

شود  دربارع محور نخس  گفتمه اسم :    به قبول دستورات یاامبن و اطاع  از او منبوه می

آا مأمور سندع اس ، خواع سمل آا یما بعضمی    یاامبن از ستتاا آنچه خداوند او را به ابلا  »

چمه ممأمور تبلامغ آا اسم ،      از آا، و خواع سهوی باشد یا عتدی یا افزای   چازی به آا

 « سهوی باشد یا عتدی(، معصوم اس 

یامامبن از سبماین، قبمل از نبموت و بعمد از آا، و از      »و دربارع محور دوم گفتمه اسم :   
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همای   و  ان ادا  و از درش  خویی و باتاری 4در ادا صغاین مسخِّفه  خف  آور( و از سوب 

را دارنمد، معصموم   ی ( از قبول قمول یامامبن   منفنّآور، و مباحاتی سه نق  صارفا    نفنت

 ( 621 -624 ،4683 ،ملاحتی خوارزمی«  اس 

دیال بن ودوب عصت  یاامبن در هته آنچه بااا سندیم این اس  سه  نق خداونمد  

، قبول سندا دعوت او اس ، چمه دعموت او دربمارع آنچمه از دانمب      حکام از ارسال یاامبن

سند، و چه دعموت او بمه اطاعم  از خمدای متعمال        خداوند در مورد مصایح عباد ابلا  می

همای   بنابناین، هتاا گونه سه بن خداوند حکام وادب اس  سمه او را بمن ادا  و تبلامغ یامام    

ه منفنّ از او اس  یما ممانع  از قبمول دعموت او     ایهی، توانا سازد، وادب اس  سه او را از آنچ

ارسمال یامامبنی سمه معصموم نباشمد، علم  و ناماز         اس ، معصوم سازد، و گننه خداوند با

 مکلفاا را  سه فلسفه بعث  یاامبناا اس ( بنطنف نکندع اس  

بااا این مطلب آا اس  سه اگن ما ستتاا آنچه را یاامبن مأمور ادا و ابملا  آا اسم ،   

غاان دادا آا را بن او دایز  محتتل و متکمن( بشمتاریم، بمه آنچمه او بمنای مما باماا        یا ت

سه آنچه را به ما ابملا  سمندع اسم ،    دهام  سند، اطتاناا نخواهام داش  و احتتال می می

شنایت و صفاتی داشته، سه به ما ننساندع اس   و اگن داشتن صفات منفمّنع  ارتکماب گنماع    

ی او دایز  محتتل و متکن( بدانام هتمه یما بنخمی از مکلفماا را از     و منفنّات دیگن( را بنا

یوینو سخن او دور خواهد ساخ ، و عل  و نااز آناا در مسأیه نبموت بنطمنف نخواهمد    

 ( 626 -621 شد، و در منفنّ بودا آنچه بن شتندیم، تندیدی ودود ندارد  هتاا،

باب عصت  یامامبناا   بنهاا نقض  نق در« تجنید الاعتقاد»محقق طوسی ناز در 

و یحب فی اینبی ایعصمت. یاحصمل ایوثموق    »را با عبارتی مودز این گونه بااا سندع اس   

وادب اس  سه یاامبن معصوم باشد تما نسمب  بمه او وثموق و اطتانماا      «: فاحصل ایغنق

 ( 174، 4143 حلی، حاصل شود و در نتاجه  نق از بعث  یاامبن تحقق یابد  علامه

ر، عصت  به مورد یا زماا خاصی مقاد نشمدع اسم ، بنمابناین، هتمه     در عبارت مزبو

موارد عصت   عصت  در تبلاغ، عصت  از سباین و صمغاین، عتمدی و سمهوی( را همم در     

شود، یعنی سلام محقمق طوسمی نماظن بمه دیمدگاع       زماا نبوت و هم قبل از آا شامل می

شاعه اماماه دربارع عصمت  یامامبناا اسم ، چنماا سمه علاممه حلمی در شمنح عبمارت          

یاامبناا ذسمن نتمودع، آنگماع گفتمه اسم       یادشدع، نخس  نظنیه اماماه را در بارع عصت  

                                                 
ُ ». عصم  در ادا )تخلیغ( مربوط به محور اول اس ، نواُ  ه وی در ادامه شفته اس :  1  لب  در ادا  اطمیولا

 .‎303الفائق‎فی‎اصول‎الدین،‎»‎سازد‎را زای  میکند‎‎در مورد آتچه برای ما بیاُ می
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صمت   دیال آا چند وده اس ، وده اول آا اس  سه  نق از بعث  یاامبناا تنهما بما ع  

شود، یوا عصت  یاامبناا بنای تحصال  نق از بعث  آناا وادب اس   باماا   حاصل می

آا این اس  سه اگن مبعوث ایاهم، سوب و معصما  را بمنای یامامبناا دمایز  محتتمل و      

متکن( بدانند، ارتکاب آا را در اوامن و نواهی و افعمایی سمه ممندم را بمه یامنوی از آا هما       

حتتل( خواهند دانس ، در نتاجه در امتثمال اواممن آنماا، منقماد     دهند، دایز  م فنماا می

 ( 171 -174  هتاا،« نخواهند بود، و این، نقض  نق از بعث  اس 

یزوم نقض  نق از بعثم  در  « نهج ایتستنشدین»و « انوار ایتلکوت»علامه حلی در 

ز  احتتمال(  فنق عدم عصت  یاامبناا را بن وقوح معصا  از آناا متفنح سندع، نه بن دوا

دیال بن عصمت  یامامبناا ایمن اسم  سمه      »وقوح آا  در منبع نخس  چنان گفته اس : 

اگن از آناا خطا واقع شود، تنفن از قبول اقوال آناا لازم خواهد آممد، و تمایی باطمل اسم ؛     

 حلمی،  علاممه «  باشمد  زینا مستلزم نقض  نق از بعث  اس ، ی  مقدم هم باطمل ممی  

4636، 433)  

اگمن یامامبن معصموم نباشمد، فایمدع      »مقداد در شنح این استدلال گفته اس : فاعل 

بعث  منتفی خواهد شد، و لازم باطل اس ، ی  ملزوم ناز ماننمد آا باطمل اسم   باماا     

ملازمه این اس  سه اگن یاامبن معصوم نباشد، فعل معصما  از او دمایز  متکمن( خواهمد     

از فمنق وقموح   ؛ زینا یاامبن واقع شدع اس سنام سه فعل معصا  از  بود، ی  ما فنق می

آید، در فنق وقوح معصا ، یا یانوی از یاامبن وادب اس  یا نمه،   متکن، محال لازم نتی

به قباح از خداوند محمال اسم ، و فمنق دوم مودمب      تکلاف؛ زینا فنق اول باطل اس 

، و بطملاا   نق از بعث ، یامنوی از یامامبن اسم    ؛ زینا باشد منتفی شدا فایدع بعث  می

مستلزم ر ب  بسماار بمن تحصمال  چامزی و سمعی در ابطمال آا       ؛ زینا لازم آشکار اس 

  فاعمل « باشد، و آا سفه و قباح اس  سه صمدورو از خداونمد متعمال محمال اسم       می

  (621 ،4121 مقداد،

چنان گفته اسم :  منق حکمام از    « بنهاا نقض  نق»ابن ماثم بحنانی در تقنین 

ه مصایح آناا، و بمنانگاختن آا هما  بمه دسم  یمابی بمه مصمایح( از        بعث ، هدای  خلق ب

ْرسُُولاْ طنیق بشارت و انوار و اقامه حج  بمن آنماا اسم ، چنماا سمه فنممودع اسم :        

 (   431 نسا :  الرُّسلُ ْبعَ دَْحجَُّةٌْاللَّهِْعلَىَْللِنَّ س ْيكُ نَْلئِلََّ ْومَنُذْرِ ي َْمبُشَِّر ي َ

عصت  یاامبن وادب نباشد،  نق او از بعثم  و ارسمال یامامبن    اگن در حکت  ایهی، 

نقض خواهد شد، یکن لازم باطل اس ، یم  ملمزوم همم مثمل آا اسم ، یم  عصمت         
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 یاامبن در حکت  ایهی وادب اس  

بااا ملازمه این اس  سه با فنق  امکاا( وقوح معصا  از او، دایز  متکمن( خواهمد   

ارد، امن سنمد، و از چامزی سمه مایمه مصملح  آنماا       بود سه آناا را به چازی سه مفسدع د

اس ، نهی نتاید، و این امن مستلزم ا وا  و اخلال  به مصملح ( آنماا خواهمد بمود، یم       

بعث   ان معصوم، مناقض  نق از بعث  یاامبناا اس   و بطلاا لازم بداا دهم  اسم    

 -چناا سه در باب یطف باماا شمد   –سه نقض  نق، مستلزم سفه و عبث اس ، و این دو

 ( 413 -411 ،4683 اند  بحنانی، بن حکام محال 

اگن عصت  یاامبناا از گناهماا، بمه دیامل ایمن سمه ارتکماب گنماع نقم           :قشکال 

زند، وادب باشمد، بایمد نصمنت یامامبناا      منفنّی  دارد و به اعتبار آناا نزد مندم یطته می

دشتناا ناز هتوارع وادمب باشمد؛ زیمنا شکسم       در یاکارشاا با دشتناا و مغلوب شدا

سمازد و نقم  نفمنت     خوردا آناا از دشتناا ناز به اعتبار ادتتاعی آنها خدشه وارد ممی 

 ( 78 :6 ،4111آمدی، زایی دارد  

گناع، قبح عقلی و شنعی دارد، و منفنّ بمودا آا ناشمی از قمبح و زشمتی آا      :پاسخ

اب امتحاا و آزمموا مکلفماا در اطاعم  یما عمدم      تواا آا را از اسب اس ، و از طنفی نتی

اطاع  از یاامبناا دانس ؛ زینا از نظن عقل و شنح، اسباب امتحاا نباید چازی باشمد سمه   

قباح و نارواس ؛ ویی یانوزی و شکس  اولا: تابع عوامل و اسباب طباعی و بشمنی اسم    

همایی سمه    ی از شکس سه یانوی سامل از دستورات یاامبناا از آا دتله اس ، یوا بساار

اند، ناشی از رعای  نشدا عوامل و اسباب یانوزی بودع اسم ، و ثاناماً:    مؤمناا تجنبه سندع

همایی سمه    باشد و چه بسا شکس  یانوزی و شکس  از اسباب مهم امتحاا مکلفاا ناز می

 های بزرگ شدع اس   مقدمه یانوزی

اا ایهی باشد ایمن اسم  سمه    اعتتادی معقول نسب  به یاامبن تواند سبب بی آنچه می

آناا هتوارع مغلوب دشتناا واقع شموند، و بما رعایم  هتمه شمنایت و عواممل لازم بمنای        

 یابی به ظفن، بداا دس  ناابند، سه چنان فنعی، واقعا  ندارد  دس 

 جایگاه وثوق و منفرّیت در برهان حکمت. 4-3

مملاک اصملی در    آیمد سمه   از تتبع و تأمل در سلتات متکلتاا عدیاه بمه دسم  ممی   

بنهاا نقض  نق بن عصت  یاامبناا از گناهاا، منفنّ بودا ارتکاب گنماع و بلکمه تجمویز    

آا بنای یاامبناا اس  سه مانع از حصول وثموق و اطتانماا ساممل بمه آنماا در یموینو       

باشد، به هتان دیال اس  سه از یمزوم عصمت  یما     و یانوی از اقوال و افعال آناا می گفتار
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اتی را سه از دمن  گنماع ناسمتند، بلکمه یما از افعمال       منفنّدع، و یاناستگی آناا از فناتن نها

ات نَسمَبی، و یما اگمن از    منفمّن ات آفنینشی و بنخمی از  منفنّاختااری انساا ناستند، مانند 

رونمد و متعلمق اممن و نهمی      اند، از نظن حکم شنعی از مباحات به شتار ممی  افعال اختااری

انمد  بنمابناین، از نظمن آنماا عصمت  و یاناسمتگی        ز لازم دانسمته باشمند را نام   شنعی نتی

ای ارتبماه داشمته باشمد، و منفمّن باشمد، خمواع از        یاامبناا از هن چازی سه به آناا نحموع 

چمه از   -اتمنفمّن وادب اس   هن چنمد در مموارد و مصمادیق     –دن  گناع باشد یا نباشد

 هتداستاا ناستند  -دن  گناع باشد یا  ان گناع

 نکات پایانی. 5

ات با حکت  ایهی از فنوح حسن و قبح عقلمی اسم ، یموا    منفنّ  منافات داشتن 1-4

متکلتاا اشعنی سه به ایمن اصمل اعتقماد ندارنمد، عصمت  یامامبناا از گناهماا و دیگمن         

دانند، به ادتاح یما بمه آیمات قمنآا اثبمات       ات را سه متکلتاا عدیاه به حکم عقل میمنفنّ

انمد، ویمی    داسمتاا  اند، آناا در عقلی بودا ودوب عصت  در مقام تبلاغ، با عدیاه هم سندع

دانند  با این حال از ابو اسمحاق اسمفناینی نقمل شمدع      عصت  در موارد دیگن را ستعی می

را به دیامل منافمات داشمتن آنهما بما حکتم  ایهمی در بعثم          ات منفنّسه وی عصت  از 

 ( 111 تا، بی فنهاری،یاامبناا لازم دانسته اس   

انمد، و در     مطلب مهتی سه بنخی از متکلتماا امامامه در ایمن بمارع یادآورشمدع     1-1

تقنینهای سه گانه بنهاا حکت  بن عصت  یاامبناا بازگو شدع ایمن اسم  سمه مقصمود     

  و صارفا ، حداقلی اس  نه حداسثنی، یعنی مقصودشاا این ناسم  سمه   یمنفنّآناا از 

انمد، وثموق و    چمه را منفمّن و صمارف دانسمته     عدم عصت  و یاناستگی یاامبناا از هته آا

بمودا گناهماا    منفمّن بند تا بمه   اطتاناا هته مکلفاا از یاامبناا را به طور سلی از بان می

ت، اشکال شود، یا وثوق و اطتاناا سسانی سه بمه  صغانع  ان مسخفّه، خصوصاً قبل از نبو

انمد   قائمل نبمودع   -چه سبانع چه صغانع و عتدی یا سمهوی  –عصت  یاامبناا از گناهاا 

 مانند حشویه( به یاامبناا، بن استدلال مزبور اشکال نقضی وارد شود، بلکه مناد آناا ایمن  

تما آا دما سمه     –از مکلفاا نامز ای  تنین درده آا و بنای عدع بودا در نازل منفنّاس  سه 

منشأ آا طباع  و عادت بشنی باشد، نه عوامل نفسانی و شاطانی مانند  نور، حسمادت،  

با حکت  ایهمی در بعثم  یامامبناا سمه بمنای عتموم مکلفماا مبعموث          -یجاد  و  انع

اند، ناسازگار اس ، چناا سه با قاعدع یطف ناز سه مقنبّام  بمه طاعم  و مبعامدی  از      شدع

 سند، منافات دارد  ا  ایهی را اقتضا میمعص
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بنابناین، مقتضای حکت  و یطف خداوند در بعثم  یامامبناا ایمن اسم  سمه از همن       

در شنایت عادی و بمدوا تأثانیموینی از عواممل     -ای از مکلفاا گناهی سه حتی بنای عدع

اننمد  م –ی  دارد، معصوم باشند، و اگمن در منفمّن بمودا گنماهی    منفنّ -نفسانی و شاطانی

تندید یا اختلاف نظن واقمع شمود، بمه تحقامق      -گناهاا صغانع  ان مسخفّه و  ان عتدی

مندم شناختی و مادانی نااز دارد تا بتواا دربارع نفی یا اثبات آا به صورت قطعمی حکمم   

 سند 

بمودا گناهماا، بمدوا آا سمه از نقمض       منفنّ  در بنخی از آثار سلامی، از طنیق 1-6

باب نبوت، ذسنی به مااا آید، بن عصت  یاامبناا استدلال شمدع    نق بعث  یا یطف در

دیامل بمن عصمت     »بمارع گفتمه اسم :     در ایمن « ایموخانة »اس   ساد منتضی در ستماب  

همای ایهمی، و از سماین گناهماا ایمن اسم  سمه دمایز          یاامبناا از سوب در  ان ابلا  یاام

باشمد، و روا ناسم  سمه     ممی  نمنفمّ ها بن یاامبناا، از قبول اقوایشماا صمارف و    شتندا آا

خداوند سسی را به یاامبنی مبعوث سند و تصدیق و یانوی از او را بن مما وادمب نتایمد، و    

خمویی و بسمااری از    او دارای صفتی منفنّ باشد، در حایی سه خداوند یاامبناا را از درش 

اا یاناسمته  بودنشاا، منزع ساخته اس ، ی  به این سمه از گناهم   منفنّها به خاطن  باتاری

 ( 668 ،4144 منتضی،  ساد« باشند، اویی اس 

 حتصمی  ؛131 ،4631 طوسمی،  شما  همای هتاننمد آا     در عبارت مزبور و عبمارت 

ع منفمّن ( ، وده این سه چنا مبعوث سندا یاامبنی سه دارای صفات 111 :4 ،4141 رازی،

بما مقتضمای    اس ، بن خلاف حکت  ایهی اس ، بااا نشدع اس   وده آا یا این اس  سه

یطف در باب نبوت منافات دارد، و یا این اس  سه با  نق از نبموت سمازگاری نمدارد، سمه     

 شاید به دیال وعوح آا، ذسن نشدع اس  

 نتیجه

یایه حکتم  ایهمی اسمتوار     بن -یاهعدبه ویژع متکلتاا  -ادیه عقلی متکلتاا اسلامی

و نقمض   یم  منفنّ عنصمن   دو شمدع اسم    انین و تبام قنهای مختلف ت اس  سه به صورت

از منفنّیم  بنداشم    متکلتماا امامامه     سننمدع دارد تعامان   ینها نقم  قن نق در این ت

یاامبن ایهی حتمی بمنای شمتار    ز ف  و حایتی اصرفتار یا  یایعنی اگن گفتار  ؛حداقلی دارند

 همای  خصل  از ناشی نفنت آناا سه این بن مشنوه -باشد ی  داشتهمنفنّ مکلفاااندسی از 

 حکتم   مقتضمای  و لازم، آا از عصمت   -نفسمانی  رذایل نه باشد بشنی عادی و اعیطب

و  ،نی خواهمد داشم   حمداسث  تقنین عصت  اثبات در حکت  بنهاا نتاجه در اس ، ایهی
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و در زمماا   تقبمل از نبمو   عتمدی، و  سمهوی  ع،و سبان عیاامبناا از گناهاا صغان عصت 

 ؛بنداشم  حمداسثنی دارنمد    منفنّیم  اما متکلتماا معتزیمی از     را شامل خواهد شد تنبو

در نتاجمه   ،ندا عتفسان سند شدید آا و در درده  عتوم مکلفاارا نسب  به  منفنّی یعنی 

  دارد تنی سم  گستنع در باب عصت  شتول وحکت   ااهبن
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